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هـای تبـری  و بـا افـزودن واژه نصاب تبریهای مندرج در  آورد، بر پایۀ واژه برای کتاب فراهم 

ارسی معنی و شرح کرده است. یکـی از کارهـای واژۀ تبری را به ف ٨۵٠دیگر به آنها، بیش از 
هـای  یابی واژه های بعدی کمتر تکرار شده است، ریشه نامه که در پژوهش مهم او در این واژه

های آن را در زبـان فارسـی و  ریشـه های تبری، هم تبری است. کیا در برابر هر مدخل از واژه
تان و اوسـتایی و گـاه از زبـان های پهلوی، سـغدی، فارسـی باسـ سپس تاحد امکان در زبان

که به تصحیح و کوشش بامـداد  دیوان امیر پازواریسنسکریت آورده است. البته در چاپی از 
کـه دکتـر کیـا فـراهم آورده اسـت،  نامۀ تبری واژهو  نصاب تبریجویباری منتشر شده است، 

  شده است. بدون ذکر مأخذ و با اندک دخل و تصرفی و اضافه کردن مداخلی به آن بازنشر
تـوان از  است که می  در چند دهۀ اخیر نیز چند فرهنگ واژگان تبری تدوین و تألیف شده

 هزاد تألیف محمدباقر نجـف نامۀ مازندرانی واژهنوشتۀ اسماعیل مهجوری،  فرهنگ مازندرانی
 تألیف گیتی شکری نام بـرد. در هریـکنمای کنزالاسرار مازندرانی  نامه و واژه واژهبارفروش و 

گـذاری  های تبری گردآوری و معنی از این دست منابعی که برشمرده شد، فقط بخشی از واژه
اسـت کـه فرهنـگ واژگـان تبـری شده، کتاب ترین کار منتشر ر این میان، جامعشده است. د

کوشش جهانگیر نصری اشرفی و جمعی از دیگر پژوهشگران در انتشارات احیاء کتاب بـه  به
ای  دسـتاویز نقـد و تحلیـل ایـن اثـر، پـاره ت. در جستار حاضر بهمنتشر شده اس ١٣٨١سال 

  شود. ها و ترکیبات تبری بیان می ملاحظات و پیشنهادها دربارۀ واژه
   
  . معرفی فرهنگ واژگان تبری ٢

، دوازده لهجۀ متفاوت را برحسـب منـاطق متفـاوت رواج زبـان فرهنگ واژگان تبریمؤلفان 
جـوار آن، شناسـایی و نسـبت بـه اسـتخراج و یادداشـت  هم های تبری در مازندران و اسـتان

انـد از: اسـتارآباد شـرقی، اسـتارآباد غربـی،  های تبری اقدام کردند. ایـن منـاطق عبارت واژه
شهر، بندپی و بابل، لاریجانـات و  بهشهر و هزارجریب، ساری و هزارجریب، سوادکوه و قائم

مرکزی، دماونـد و قصـران باسـتانی، گـیلان  آباد و چالوس، تنکابن آمل، نور و نوشهر، عباس
شرقی. این کتاب در پنج مجلد تدوین و تألیف شده است. صفحات آغازین جلد اول شامل 
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مقدماتی در معرفی مؤلفان و پژوهشگران همکار و روش تدوین و تـألیف کتـاب اسـت کـه 

رهنـگ گزیـدۀ ای از مجلد چهارم نیز دربردارندۀ ف کمی به اطناب گراییده است. بخش عمده
ت همچـون موسـیقی، وهای گوناگون به تفکیک در موضـوعات متفـا فارسی به تبری و نمایه

های بـومی و  ها و نمایش بافی، انواع پرندگان، خزندگان، غذاهای بومی، گیاهان، بازی پارچه
ای از مقـالات  های قدیمی در شهرهای مازنـدران اسـت. در مجلـد پـنجم، پـاره اعلام جای
هـای تبـری در  حقیقاتی دربارۀ زبان و دستور زبان تبری و وجه تسمیه برخی واژهپژوهشی و ت

  های گوناگون درج شده است. حوزه
سـازد: نخسـتین  را دشـوار می فرهنگ واژگان تبریچند عامل مهم کار نگارش و تدوین 

ر ها بر اث ها در مناطق متفاوت است. بخشی از این تنوع گویش ها و لهجه عامل، تنوع گویش
روند طبیعی دگرگونی و تغییرات زبانی در گسترۀ پهنـاور رواج زبـان تبـری حسـب نیازهـای 
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و اوضـاع خـاص هـر منطقـه اسـت و بخشـی دیگـر در اثـر 

های البـرز و  کوه های شـمال رشـته مهاجرت اقوام گوناگون ایرانـی و غیرایرانـی بـه سـرزمین
م این سرزمین با مردم دیگر نواحی صورت گرفته است. عامـل مراودات فرهنگی و زبانی مرد
ای از متون مکتوب زبـان تبـری اسـت کـه اکنـون جـز نـام و  دیگر، از بین رفتن بخش عمده

ای از این متون را  دست ما نرسیده است. بخش عمده هایی مختصر از آنها به ای یا بخش آوازه
نیـاز  سی کرده است و ما را از معرفی مجـدد بیمعرفی و بررنامۀ تبری  واژهدکتر کیا در کتاب 

گمان اگر این متون و بسیاری از متون دیگر که حتی نـام  . بی)٢١-١٠: ١٣٢٧(نک: کیا سازد  می
شناسـان و پژوهشـگران  و نشانی از آنها برجای نمانده است، اکنون در دست بـود، کـار زبان

تـر و  ای عظیم ا وجـود ایـن، سـرمایهتر بـود. بـ نویسی بسیار هموارتر و دستیاب برای فرهنگ
مند به فرهنگ و زبان تبـری اسـت و آن چنـد  اکنون در دسترس پژوهشگران علاقه تر هم غنی

گوینـد و تمـام نیازهـا و  اندیشـند و سـخن می میلیون مردم گویشور است که به این زبان می
د. پـس بـا داشـتن سـازن های گوناگون را با این زبان بـرآورده می دادوستدهای خود در عرصه

ریزی دقیق و صرف اعتبـاراتی مناسـب و تشـکیل  توان با برنامه بهایی، می چنین گنجینۀ گران
مند، به روشی علمی نسـبت بـه  شناسان و ادیبان و پژوهشگران علاقه گروهی منسجم از زبان
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  تألیف و تدوین فرهنگ واژگان زبان تبری اقدام کرد.

امتیازات بسیاری که بر دیگر کارهای مشابه دارد، بـا ، باوجود فرهنگ واژگان تبریکتاب 
گفته، خالی از نقصان و خطا نیست و جای آن دارد در ویراسـتی  عنایت به همان عوامل پیش

ای از مـوارد مهـم  تر از این عرضه شود. در ادامـه بـه ذکـر پـاره تر و پیراسته دیگر از آن، کامل
  بسنده خواهم کرد.

  
یشه ٣   های ایرانی همانندیابی از دیگر زبانیابی و  . ضرورت ر

ریشگی یا همانندی این  های گوناگون ایرانی، تحقیق و بررسی هم های گویش در تدوین واژه
های پهلوی، اوسـتایی و فارسـی باسـتان، ارزش  ویژه زبان های ایرانی، به ها با دیگر زبان واژه

کند؛ کاری که دکتر کیـا در  کار را از لحاظ مشخص نمودن سیر تحولات زبانی دوچندان می
ایـن  فرهنگ واژگان تبریهای تبری در پیش گرفته بود. در  برای شماری از واژه نامۀ تبری واژه

های مزبور،  هایی اندک صورت گرفته است و همانندی آنها با یکی از زبان کار فقط برای واژه
ه شـد. بـرای نمونـه بـه دسـت داد ویژه زبان پهلوی، به اختصار در ذیل مدخل مورد نظر به به

، »شـغال« شـال، »بارندگی طـولانی« زَنِـش، »پنبه« پَمّه، »پیدا« پِدا، »برادر« بِرارهای  مدخل
  رجوع شود.» کردن باز« وِشائنو » کبودرنگ« کَهُو

  
  ها نویسی واژه . مدخل ۴

 هـای مـدخل را ها کـار برگزیـدن واژه ها و لهجه ، تنوع گویشفرهنگ واژگان تبریدر تدارک 
گونه کارها که سـعی در جـامع و مـانع بـودن دارنـد، بهتـر اسـت در  سازد. در این دشوار می

هـای متفـاوت، حـداکثر دو گـویش را،  ای در گویش صورت دگرگونی ساخت و صورت واژه
شـناختی  های زبان های مرکـزی مازنـدران، کـه در بررسـی هـای شهرسـتان ویژه از گویش به

هـا دارنـد،  ف زبـانی کمتـری نسـبت بـه سـایر گویشمشخص شده است دگرگونی و انحـرا
  های دیگر را با آنها برسنجید. های گویش عنوان گویش معیار برگزید و تفاوت به

ها و مـدخل شـدن  ، دلیل مرجح شمردن گویشی بر دیگر گویشفرهنگ واژگان تبریدر 
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سـب هـای مـدخل برح واژه از آن گویش روشن نیست. در مقدمۀ کتاب آمده اسـت کـه واژه
(نـک: مقدمـه، ص اند  مناطق گوناگون، هرگاه در سه حرف نخست مختلف بودند تکـرار شـده

. اما این نیز به قاعده و رسمی پایدار در کتـاب درنیامـده و در بسـیاری از مواقـع، وشش) پنجاه
هـای پایـه  ای با تغییر یک یا دو حرف از حروف در سه حرف اول، در ردیف جـدول واژه واژه

از دو گـویش بهشـهری و » لاف زدن«معنی  بـه لاف زَئِناست. برای نمونه، مدخل قرار گرفته 
شـهر،  های آمـل، بابـل و سـوادکوه و قائم ویژه در شهرسـتان هـا بـه قصرانی، در دیگر گویش

آشـکار  لاف بَـزوئِنبـر  لاف زَئِـنمتداول است. دلیـل رجحـان صـورت  لاف بَزوئِنصورت  به
کار رفته است؛ ازجمله  های مختلف به صورت یگر هم بههای د نیست. این مصدر در مدخل

مـدخل شـده اسـت، » خیـره شـدن« خیره بَـئِنای دیگر،  . نمونهلاب بَزوئن، لاپ بَزُئن، لا بَزُئن
نتر آن، یعنی  های متداول که صورت درصورتی معنی  به خِرِهو صورت اسمی آن  خیره / خِرِه بَیِّ

  اند.  ل پایه قرار نگرفته، مدخ»شرم و پررو گستاخ، بی«مجازی 
هایی  اند؛ مـدخل ها، با اندک اختلاف معنایی، تکـرار شـده ای از موارد نیز مدخل در پاره

ای در  نام چشـمه« کَهوچشمه، »صاف صاف، لخت، کچل« ساتریک، »تیز، برّنده« تِجمانند 
اجـد گاه نیز ارجاعات مـداخل بـه همـدیگر و». شغال« شالو » بهشهر و خطیرکوه سوادکوه

تـر از بـرّه، گـالش  چوپـان احشـام بزرگ«، دِمِـس بـوناشکال اسـت؛ بـرای نمونـه، مـدخل 
معنی شـده اسـت و » نگهدارندۀ گوساله که معمولاً از میان نوجوانان و جوانان انتخاب شوند

گـاوی کـه «معنی  به مار دمسو » گالش جوان، مراقب گوساله«معنی  به په دمسهای  در مدخل
از گویش اسـترآباد غربـی ارجـاع داده  وان دمسبه واژۀ » دو سال سن دارد اش حدوداً  گوساله

طورکـه در معنـی  که این واژه خود مدخل نشده است. همچنـین همان شده است؛ درصورتی
سال از  معنی گاوی است که حدود یک به مار دمس، »گوسالۀ یک یا دوساله«آمده است  دِمس

 زاماریار کاهش یافته است. در برابر مدخل اخیر، گذرد و درنتیجه شیرش هم بس زاییدنش می
  کاربرد دارد.» گاوی که تازه زاییده است«معنی  به

های امـر و نهـی افعـال نیـز مـدخل و معنـی  ، برخی از صـورتفرهنگ واژگان تبریدر 
ها را در فرهنگ مندرج سـاخت.  گونه صورت اند که اگر اصرار بر آن است، باید همۀ این شده
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 بَـپِج، »بخـواب« بـاخِس، »نگیـر« نَیـر، »نَیُفـت« نَکِـفهای  در این فرهنگ، واژه برای نمونه

 هِـرِسو » آتش بیفـروز« تَش هاکِن، »بگیر« بَی/ بَیر/ هَیر، »پاره کن«بُوسِن، »پخت کن، بپز«
های گوناگون یک فعل  اند. گاه صورت های پایه قرار گرفته عنوان مدخل به» بایست، نگهدار«

ارجاع شده اسـت.  بِخاربدون ذکر معنی به  بِخُرشده است؛ برای نمونه مدخل  امر نیز مدخل
ارجاع شده است. مدخل  باخاراین مدخل هم خود معنی نشده است و در ذیل آن به مدخل 

ارجـاع شـده  بخوراین مدخل هم در ادامه به ». بخور، امر به خوردن«اخیر معنی شده است 
منظـور اسـت.  بِخُـرو ظاهراً همان صورت آغـازین  است که به این شکل مدخل نشده است

هایی از این دست در صورتی باید مدخل شوند کـه غیـر از معنـی اصـلی، واجـد  نظر واژه به
معنی یا معانی دیگری نیز شوند. البته شاید مؤلفان ایـن فرهنـگ در وارد سـاختن ایـن گونـه 

  د.ان مندی غیرگویشوران این زبان داشته کلمات، نظر به بهره
  
  های تبری گذاری واژه . معنی ۵

ها، تشخیص نوع دستوری واژۀ مورد نظر بسیار حائز اهمیـت اسـت. در  گذاری واژه در معنی
ها، که در گفتارهای پیشین نیز به  گذاری واژه ، برخی اشتباهات در معنیفرهنگ واژگان تبری

گـردن، توجـه « گِـساژۀ برخی از آنها اشاره شد، ناشی از همین موضوع است. برای نمونه، و
معنی شده است. این در صورتی است که این واژه اسم است و بـه تنهـایی در » کردن، گیسو

و کنایـه » گردن نهادن«معادل  گِس هِدائنرود. در زبان تبری،  کار نمی به» توجه کردن«معنی 
فـی صـورت من است. در ضمن این ترکیـب بیشـتر به» اطاعت کردن؛ توجه و اعتنا کردن«از 
بـه فرهنـگ مزبـور  گس هـدائن. پس با تفکیک معانی، باید مدخل گِس نِدائنرود:  کار می به

واسـطۀ  سوختن اشیا، نباتات یا جانـداران بی« سوت خِشکهاضافه شود. از همین مقوله است: 
ن خِشکهاین معنی برای ». آتش و تحت شرایطی خاص بایـد  سـوت خِشکهاسـت و  سـوت بَـیِّ

تُـف تُـف معنـی شـود. نمونـۀ دیگـر: » آبی ته و پژمرده در اثر گرما و بیگیاه یا درخت سوخ«
به نشـانۀ بیـزاری از چیـزی آب دهـان «که باید » بیزاری از طعم غذا یا نوع خوراک« هاکردن
. چاق ٢. چپاندن، چپانده، فروکرده؛ ١«، آمده است: دِسپُوتِنمعنی شود. در معنی » انداختن



نقد و بررسی
٢٨١ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 فرهنگ واژگان تبری
 

اسـت و معـانی دیگـر » ن، بلعیـدنفـرو کـردن، چپانـد«معنـی  این واژه بـه». و پر از چربی
  است. دِسپوتشده، مناسب واژۀ ذکر

. فلـج ١«است. برای این واژه این معانی ذکـر شـده اسـت:  چِنگای دیگر، مدخل  نمونه
. ٣. مجموعـۀ چنگـال پرنـده؛ ٢شدن و جمع شدن اعضای بدن در اثر گرفتگـی عضـلات؛ 

تنهایی در معنی نخست کاربرد ندارد. معنـی مزبـور بـرای  بهاین واژه ». پنجۀ انسان و حیوان
ناین واژه در فرهنگ، مناسب برای  چنـگ بَبیـین/ صـورت  است که در این فرهنگ به چِنگ بَیِّ

شـود  در این معنی، صفت است و درحق کسی گفته می چِنگمدخل شده است.  چنگ بَوئین
سختی حرکت کند. ایـن واژه بیشـتر بـا  که اعضای بدن او در حرکت تعادل نداشته باشد و به

شـود کـه از  رود که در مجموع در توصیف کسی گفتـه می کار می به چِلِخای دیگر، یعنی  واژه
انجام دادن درست کارها ناتوان است. واژۀ اخیر در این فرهنگ، جداگانه به تشدید لام آمـده 

 چِنـگ و چِلـخ/  چِنگِ چِلِخ». وداغان دست و پا؛ افلیج؛ آدم درب کنایه از بی«است به معانی 
  ضبط شده است.» وپا دست افلیج، کنایه از آدم بی« چنگ چلیصورت  در این فرهنگ به

آه «اسم مصدر قلمـداد و  کَشه دَمهای دیگر هم ذکر کرد. مدخل  توان نمونه باره می در این
کـه در  اسـت کشـه بَـزوئن دَمکه مناسب ایـن معنـی،  شود. درصورتی معنی می» سرد کشیدن

کـاری را از «است که در معنی آن آمـده اسـت  دَمِزه دَمِزهفرهنگ نیامده است. مدخل دیگر، 
تنهایی مسـتفاد  این معانی از این عبـارت بـه». کاری خستگی به دیگری واگذار کردن؛ آهسته

زوئن= دَم دَم بَ ت وصفی برگرفته از راین عبا». آرام آهسته، آرام آهسته«یعنی  دَمِزه دَمِزهشود.  نمی
  است.» آسودن«و  »استراحت کردن«معنی کنایی  به زدن

ها، بدون ذکر معنی اصلی، فقط به معنی مجازی و کنایی آنهـا  گاه در معنی برخی از واژه
شود. بـرای  ای نمی بسنده شده است. البته گاه به مجازی یا کنایی بودن معانی هم هیچ اشاره

شـود. ایـن معنـی کنـایی اسـت و معنـی  معنی می» زاحموبال ـ م« دِم ـ دَوِسنمونه، عبارت 
» افتـاده، وامانـدهازکار«، بَکِـت دَساست. در مورد دیگر، مدخل » شده به دُم بسته«اصلی آن 

نیامـده اسـت. شـاهد مثـال دیگـر، مـدخل » افتـاده ازدسـت«معنی شده و معنی اصلی آن، 
که به همراه عاشـق از خانـۀ پـدری ای  . دوشیزه٢افتادۀ ذهنی؛  . عقب١«است که  دَکِـت دِنبال
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کسـی کـه از دیگـران در انجـام «معنی شده است. معنی اصلی این عبارت یعنـی » فرار کند

در فرهنگ نیامده است. در معنی دوم هـم در برخـی منـاطق، » دادن امری عقب افتاده است
نی اصلی ذکر ها گاه ابتدا معنی مجازی و سپس مع رود. در برخی مدخل کار می به دَکِت هِمراه

. خشـک شـدن درخـت یـا ٣. تعجـب کـردن؛ ٢. یکّه خوردن؛ ١« خِشک هایتِنشده است: 
پـوزۀ «معنی  بـه مـافورجا شـده اسـت؛ بـرای نمونـه،  گاه معنی کنایی و اصـلی جابـه». گیاه

» . به کنایـه پـوزۀ کسـی را بسـتن٢. ساکت کردن؛ ١« مافور دَوِستناست. مدخل » حیوانات
در صورتی است که معنی اول کنایی است و معنی دوم در معنی اصلی معنی شده است. این 

  است. » بستن پوزۀ حیوان«عبارت، البته با اصلاح آن بدین صورت 
توانسـت صـورت  گـذاری بهتـری می ها، معنی ای از موارد، برای برخی از مدخل در پاره

ن ـ دَ گیرد یا معنی دیگری بر مدخل افزود؛ برای نمونه، عبارت  معنـی » دکان ـ مغازه« سگادِکُّ
است که در فارسـی هـم مسـتعمل اسـت. در » دکان دستگاه«شده است. این عبارت همان 

 خِــرد هِــدائِنشــود. مــدخل  نیــز گفتــه می دیکــونصــورت  ضــمن جــزء اول ایــن عبــارت، به
است و معنی کنـایی آن » خوراندن«معنی شده است. معنی این ترکیب، فراتر از » خوراندن«
کـه » . نزدیک خانه٢. بیرون از خانه؛ ١«آمده است:  پیش سرهاست. در معنی » دنتلافی کر«

اسـت کـه در معنـی  سَرهِکِتننمونۀ دیگر، مدخل ». حیاط، جلوی خانه«بهتر بود معنی شود 
فرامـوش «معنـی دیگـر آن، ». بردن، فهمیدن . پی٢. پر شدن، لبریز شدن؛ ١«آن آمده است: 

. روانـه کـردن، ١«معـانی  بَرِسـییناست. برای مدخل  »اعداد)ویژه هنگام شمارش  کردن (به
» . رسیدن، بـه مقصـد رسـیدن۴. رسیدن میوه؛ ٣. رسیدگی کردن، انجام دادن؛ ٢فرستادن؛ 

است. در معنـی مـدخل » فرصت داشتن، فرصت کردن«ذکر شده است. از دیگر معانی آن، 
» از سمت داخل، درون« دِله مِنخل مد». خبر گرفتن«باید اضافه شود » پرسیدن« خَوِر هایتِن

 بَلِشـتی دَساست. مدخل » زمان نزدیک«معنی شده است. یکی دیگر از معانی پرکاربرد آن، 
آمده است. این یکی از معـانی کنـایی آن اسـت؛ معـانی » دزدی دله«معنی کنایی آن یعنی  به

  است.» طمع داشتن؛ ناخنک زدن به غذا«دیگر آن، 
. مِهـر، ١«اسـت کـه در معنـی آن آمـده اسـت:  مِروجه، مدخل از دیگر مداخل جالب ت



نقد و بررسی
٢٨٣ ١٠های ایرانی  زبان و گویش

 فرهنگ واژگان تبری
 

. بـرنج ٣کنـدی انجـام دهـد؛  . کنایه از کسی کـه کـار را به٢خدای خورشید، ذکر نام خدا؛ 
گونه که شرح آن در منابع،  آن» مهر«در معنی نخست این واژه چند نکته گفتنی است: ». تارم
همان خدا یا ایزد خورشید نیست؛ دیگر آنکه  آمده است، بندهشنو  یشتهای اوستاویژه در  به

 مِهر هاکردن/ مِرهم میان مردم مازندران کاربرد دارد و عبارت » مِهر«این واژه به همان صورت 
ویژه هنگام ترس از  گفتن (به» الرحیم الرحمن هاللّ  بسم«بر زبان راندن نام خداوند و «کنایه از 

ذکـر نـام «تنهایی افـادۀ معنـی  به مِرت. بنابراین اس» های ترسناک) چیزی یا گذشتن از مکان
  کند. نمی» خدا

  
  ها و ترکیبات زبان تبری . گسترۀ واژه ۶

ای از  تر است، پـاره های تبری، کامل باوجود آنکه نسبت به دیگر فرهنگ فرهنگ واژگان تبری
اشـاره شـد؛  ها و ترکیبات در آن وارد نشده است که در گفتارهای پیشین به برخی از آنها واژه

ن؛ »لباس پوشیدن« تَن دَکِردِنشود:  در ادامه به مواردی دیگر پرداخته می بر تـن بـودن « تَن دَیِّ
دِم کِلی ؛ »خانه مکتب« مِلاّ دیکون، »میان کردن، وارد شدن، عبور کردن« مِن هاکِردن؛ »لباس
ن نهان بودن برخی وجوه منفی کار بودن، پ در لانه و پنهان بودن دُم؛ کنایه از مزوّر و فریب« دَیِّ

بـه « هَجـوش بِمـوئِن، هَجـوش دَکِـتِن؛ »شخصیتی یک فرد، تقریباً معادل آب زیر کـاه بـودن
دلنگون / ؛ »درهم و آشفته« هِچِلخِس؛ »وجوش درآمدن؛ عصبانی شدن؛ به وجد آمدن جنب

و بـار بـا معـانی تنهایی د به دلنگونالبته واژۀ ». به زمین افتادن، زمین خوردن« دیلنگون هایتِن
است که در » انباشتن، پر کردن، چپاندن« دَزوئِننزدیک به هم مدخل شده است. واژۀ دیگر، 

بچپان، فروکن، « دَزِنو » پر، مالامال، لبریز« دَزّه، »چپانده« دَزههای  صورت فرهنگ مزبور به
  آمده است.» پرکن

بـرخلاف سـاخت دسـتوری هایی که در برخی از مناطق مرکزی مازنـدران،  از دیگر واژه
است. این دو واژه هرگـاه تکیـه بـر هجـای اول آنهـا  بَنشِنِهو  بَتومبِهشایع، رواج دارد، دو واژۀ 

است و هرگـاه تکیـه بـر هجـای » پذیر نیست امکان«و » توانم نمی«باشد، به ترتیب به معنی 
  رود. کار می به» پذیر است امکان«و » توانم می«معنی  دوم آنها باشد، به
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هـا در قالـب  نکتۀ دیگر در این موضوع، ضرورت تبیین و بسط معنی یا معانی برخـی از واژه

ابیات یا جملات کوتاه است. هرچند از متون قدیم تبری آثار چندانی در دست نیسـت، در چنـد 
هـای  های منثور و منظوم بسیاری به زبان تبری به نگارش درآمده یا تعدادی واژه دهۀ اخیر، کتاب

در شعر فارسی شاعرانی چون نیما یوشیج و سلمان هراتـی راه یافتـه اسـت و جـای آن دارد تبری 
ای از  کم بـرای پـاره های واژگان تبری نیز دست ها، در فرهنگ همچون رویۀ مرسوم دیگر فرهنگ

های رایج بین مردم شاهد مثال آورده شود. برای  مداخل خاص، از متون مکتوب موجود یا از مثل
هیچ تکلفـی  گونۀ زیر را که بسیاری از مردم مازنـدران بـی این دست جملات کوتاه مثل نمونه، از

  ها آورد: توان در ذیل برخی مدخل برند، می کار می شان به گوهای روزمره آنها را در گفت
  . آدِم دِل خِش بُوئه، خِنِه کِلی پِشت بُوئِه  ١

کید بر مقدم داشـتن رضـایت  آدمی دل خوش باشد، خانۀ او بر پشت لانۀ مرغان باشد. در تأ
هاست و اینکه الزامـاً ایـن موضـوع بـا مـال و مکنـت فـراوان  خاطر و خرسند بودن به داشته

 دست نخواهد آمد. به

یراِنداز  ٢ ه، زمین وِنِه ز  . آسمون وِنِه لا هَسِّ
آسمان لحاف، و زمین زیرانداز اوست. وصف حال کسـانی اسـت کـه از مـال دنیـا نصـیبی 

 کنند. اعتنا به آن، سرخوشانه زندگی می و بی ندارند

یاد ٣  کِندِه . اسب خوب، شِه جُو رِه ز
شناسـی،  کنـد. هرکسـی بـا انجـام درسـت کارهـا و وظیفه اسب خوب جو خـود را زیـاد می

 تواند محبوبیت خود را نزد دیگران افزایش دهد. می

 . اسب پیغومِ پِه، جو نَخِرنِه ۴
کیـد بـر انجـام دادن امـور بـدون واسـطه و  و نمیبا پیغام فرسـتادن، اسـب جُـ  خـورد. در تأ
 رسد. صورت مستقیم است؛ کارها با واسطه به سرانجام مطلوب نمی به

 . اَش رِه کِشِمبه، پلنگ رِه دار کِمبِه  ۵
است که  ییزن و خودستا کنم. وصف حال آدمیان لاف کشم و پلنگ را بر دار می خرس را می

 در عمل ناتوانند.
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 بَپِتِه خَروِزِه نصیبِ شالِه .  ۶
کید بر آن دارد که در اکثر مواقع، چیزهای خوب برحسب  خربزۀ پخته نصیب شغال است. تأ

 شود. اتفاق نصیب افراد ناشایست می

ه خِردِه  ٧ ه خِرده یا سُوسِّ  . بَدیه حلیمه جُو خِرده، نَدونسّه جُوسِّ
خـورد یـا خُـرد و نـرم  جَویـد و می را میدانست کـه آن  خورد، اما نمی دید که حلیمه جُو می

اسـاس از  خورد. در اشاره به آن دسته از مردمانی است که تقلید کورکورانـه و بی کرد و می می
مثنـوی اندیشند، ماننـد آن حکایـت معـروف در  کنند و به عواقب کار نمی اعمال دیگران می

 مولوی! معنوی

مِه، بعدازظهر ٨  لُوش، وِنِه جیک دَرنِمو . تا ظهر وِره اِزّال وَنِسِّ
آورد و  بستم، دَم برنمی سازی زمین بر او می تا هنگام ظهر خیش و بعدازظهر هم ابزار مسطّح

 مدعاست. کوش و بی های سخت کرد. حکایت از انسان اعتراضی نمی

ه؟ ٩  . تازه تِه جُو دَپیسِّ
به کسـانی اسـت کـه اکنون جُو تو آب به خود گرفت و آمادۀ استفاده شده است؟ در تعریض 

 دهند. هیچ شتابی در انجام دادن امور ندارند و با تأخیر بسیار، کارهای خود را انجام می

  . تِه کِلِفتِ رَسِن و اَمِه نازِکِ گِردِن  ١٠
 طناب کلفت تو و گردن نازک ما! کنایه از مطیع و منقاد بودن فرد است.

 مال او بُورِه  . جایی ناخِسِنِه وِنِه پَلِی ١١
خوابد که در بستر او آب نفوذ کند. حسب حال کسی است که بسیار حسابگرانه و  جایی نمی

 کند تا ضرر و زیانی متوجه جانب او نباشد. با دقت کار می

  . خمیر که شِل بَیّه، گِنِه لاک او پَس دِنِه  ١٢
ه دهد. این مثل برای کسانی است کـ گوید ظرف خمیر، آب پس می وقتی خمیر شُل شد، می

پذیرنـد و  اندازند و مسئولیت نمی سبب انجام نشدن یا خراب شدن کار را به گردن دیگران می
 نوعی در توجیه موضوع هستند. به
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 . خنده نَزِن کَسون رِه، سَر شُونِه تِه وَچون رِه  ١٣

گیر فرزنـدان تـو  دیگران را به عیب و نقصی که دارند، تمسخر نکن، این عیب و نقص گریبان
شود ضمن پرهیز از غرور و کبر بیجا، از برشمردن  د شد. در این عبارت خواسته میهم خواه

بسا روزی خـود یـا فرزنـدانت  عیب و نقص دیگران و تمسخر کردن آنان باید برحذر بود، چه
 به آن گرفتار شوید.

یای او تا وِنِه لینگِ کابِه  ١۴  . در
محابـا  . در اشاره به افرادی است که بیآب دریا [با همۀ عظمتی که دارد] تا پاشنۀ پای اوست

زنند و خطرپذیری آنـان در انجـام دادن امـور  و جسورانه و با آرامش خیال دست به اقدام می
 بسیار زیاد است.

 . شالِ دَسُّ و گُو بِتیم  ١۵
توان سپرد، باید جوانب کار را سـنجید  دست شغال و شکمبۀ گاو! هرچیزی را به هرکسی نمی

 واگذار کرد تا در معرض تلف قرار نگیرد.و به اهل آن 

پِشتِی  ١۶  . عاقل به اشاره، جاهل به تُور
یابنـد و بـه  های عاقـل بـا یـک اشـاره درمی عاقل به اشاره و نادان به ضربت پشت تبر. انسان

های نـادان را بایـد بـا  دهند، اما انسـان رسند و راه را از بیراه تشخیص می سرمنزل مقصود می
 بسیار، بر سر راه آورد. زور و تحکّمِ 

  . گُو تا شِه شاخ رِه نَوینِه، شُوچَر نَشونِه  ١٧
کارهای  رود. فرد تا توانایی خود را نبینـد، بـه هنگام به چِرا نمی گاو تا شاخ خود را نبیند، شب

 خطیر و مهم نخواهد پرداخت.

  . نا بالا دار داشته، نا پایین دارسایه  ١٨
 کسی و ناداری فرد است. و نه سایۀ درختی در پایین. کنایه از بینه درختی بر سر خود داشت 

 . هرکی بَخِرده اَمِه پِلارِه، تَب بَزو بَیتِه اَمِه کِلارِه ١٩
نمکی  هرکسی پلوی ما را خورد، بعد از آن کلاه ما را هم برداشت. کنایه از قدرناشناسی و بی

 افراد است.
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ه، دارا باشه، نصارا ٢٠  باشه  . هِمسایه دَوِّ
کید بر ضرورت داشتن همسـایه اسـت فـارغ از  همسایه باشد، چه دارا باشد چه نصارا. در تأ

 اینکه بر چه دین و مسلکی باشد. 

  
  های فارسی در زبان تبری . واژه ٧

شماری که به این زبـان بـه نگـارش  واسطۀ زبان رسمی کشور بودن و متون بی زبان فارسی به
هـا و  های ایرانی سایه افکنده و بسیاری از واژه ها و گویش زبان درآمده است، همواره بر دیگر

ها راه یافته و متداول شده است. زبان تبری نیز از این قاعده  ترکیبات این زبان در دیگر گویش
های  ویژه در چند دهۀ اخیـر بـا گسـترش رسـانه های گذشته، به مستثنی نیست و در طی سده

هـا در  ارسی را به خود پذیرا شده است. ورود این دسـت واژههای ف گوناگون، بسیاری از واژه
های ایرانـی، زمـانی جـایز اسـت کـه در صـورت واژه  ها و گویش واژگان دیگر زبان  فرهنگ

معنی دیگری کاربرد داشته باشد؛ در غیـر ایـن  تغییرات آوایی و دستوری رخ داده یا آن واژه به
  نی آنها نیست.های فارسی و مع صورت، ضرورتی به ذکر واژه

آنکه تغییـری در صـورت آوایـی و  های فارسی بی ای از واژه ، پارهفرهنگ واژگان تبریدر 
های  تـوان بـه مـدخل دستوری و معنای آنها رخ داده باشد، مدخل شده است. برای نمونه می

اشـاره  سـگرمهو  وپاخت سـاخت، سـاختن، گیر زمین، دمرو، دمدمی، دغلباز، وپرت خرت، خرابه
رود.  کار می تنهایی کاربرد دارد و همراه با همکردی دیگر به ها، کمتر به برخی از این واژه کرد.

معنـی » کسی که با صورت روی زمین افتاده یا خوابیـده باشـد«اشتباه  ، بهدمروهمان مدخل 
روی سینه و شکم خوابیدن «معنی  کاربرد دارد و به دَکِتِنشده است. این واژه بیشتر با همکرد 

 دمـرو دَکِـتو  دمـرو دَکِـتنهای  صـورت است. بنابراین مدخل مزبور بایـد به» دراز کشیدن یا
  ضبط شده است. دمرواصلاح شود. معنی مدخل اخیر همان است که در فرهنگ برای 

  
  های عربی در زبان تبری . واژه ٨

غیرایرانی، بر های  ای مسائل اعتقادی و تاریخی، نسبت به سایر زبان به پاره زبان عربی باتوجه
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های آن در زبان تبری وارد شده است و مردم  زبان تبری بیشتر تأثیرگذار بوده و بسیاری از واژه

نمایند. در ایـن میـان نکتـۀ حـائز  ها و ارتباطات کلامی خود از آنها استفاده می نیز در نوشته
ربـی، بـین های عربی، کمتر به همان صورت متداول در زبـان ع اهمیت آنکه این دست واژه

هـا بـا تغییراتـی همچـون قلـب و  مردم رایج است؛ در واقع، دستگاه آوایی و صرفی این واژه
ابدال و حذف مواجه شده یا با همراهی پیشوند یا پسوند یا همکردی از افعـال تبـری کـاربرد 

حدی است که شاید در ابتدا مخاطب ناآشنا گمان عربی  یافته است. این دامنۀ تغییرات گاه به
ودن آنها را ندهد. در تدوین و نگارش فرهنگ واژگان تبـری، ضـرورت دارد بـه ایـن دسـت ب

های فارسـی نیـز حسـب ضـرورت  طورکه در فرهنگ های عربی هم پرداخته شود؛ همان واژه
  اند. ها و ترکیبات عربی وارد شده بسیاری از واژه
ی، روسی، فرانسوی، ، آمده است که کلمات بیگانه از عربفرهنگ واژگان تبریدر مقدمۀ 

(نـک: ص انگلیسی و ترکی در فرهنگ وارد نشده است و در ضمائمی جداگانـه خواهـد آمـد 
هـای عربـی در زبـان تبـری، بایـد آن دسـته از  به گسترۀ حضـور واژه . اما باتوجهوهفـت) پنجاه
هـای تبـری مـدخل و ضـمن  اند در فرهنگ هایی که از صورت اصلی خود خـارج شـده واژه
دن صورت درست آنها در زبان مادر، معنی آنها نیز درج شـود. در همـین فرهنـگ دست دا به

های عربی راه یافته است و گزیری  رغم آنچه در مقدمه گفته شد، برخی از واژه مزبور نیز علی
  های زیر: از آن نیست؛ ازجمله مدخل

  ».عزا؛ پیشوند نوعی نفرین« آزا
روز عـزا «معنی  ؛ بـه»شود ز حیوانات گفته مینوعی نفرین که به هنگام خشم ا« آزا بخارد
  ».کشته شوی
ـباین واژه همـان ». چشمی هم رقابت، چشم« تَسبی عربـی اسـت کـه در مازنـدران  تَعَصُّ
بصورت  بیشتر به ب هاکردنو  تَصِّ   کاربرد دارد. تَصِّ
مثـل  مثـال آوردن،«معنی  بـه تَمثال بیـاردنصورت  این واژه بیشتر به». مثال، مانند« تَمثال

  کاربرد دارد.» وگو داستانی بیان کردن زدن، ضمن گفت
است. ایـن واژه همـان » صدقه و کمک مالی«از دیگر معانی آن ». سود، بهره، خیر« خِـر
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خیـر « خِـر بَـدیِنو » گـدا، فقیـر« خِرگِیـرهای  صورت عربی است که با توسّع معنایی، به خَیر
  .هم آمده است» دیدن، به سعادت و موفقیت رسیدن

  ».به نیکی، به سلامتی، به خوبی« خِراخِش
این مدخل و مدخل پیشین، همان است کـه ». به سلامتی، به مبارکی، به خوشی« خِراخِشی

  عربی است. خیرشود. جزء نخست این عبارت، همان  گفته و نوشته می خیر و خوشیدر فارسی 
کـاربرد  خَـوِرصـورت  عربی است که در مازندران بیشـتر بـه خبر». خبر خوش« خِش خَبِر

  دارد. البته به این صورت هم در فرهنگ مدخل شده است. 
  ».قول خوش« خِش قول

  ».ساطور« ساتور
کار  تنهایی و همراه با افعال دیگر نیـز بـه به صِرافِت». از توجه خارج شدن« صِرافِت دَرشِیَن

  ».به صرافت افتادن« به صِرافت دَکِتِنرود، مانند  می
هم کاربرد دارد، همـان  صِواحیصورت  این واژه که به». بامداد« / صِواییسَر صُب/ صِوِی

  عربی است. صباحی
  ».ازدواج محدود و مقطع، صیغه« صِغِه
هم در برخی نواحی متـداول  ضافصورت  این واژه که به». سستی، ناتوانی، غش« ضَف

  است. هاکردنعربی است. همکرد فعلی آن،  ضَعفاست، همان 
اندازه و «عربی است که به یکی از معانی خود یعنی،  قاعدۀاین واژه همان ». اندازه« قایده

  رود. کار می به» شأن کسی یا چیزی سنگ و هم هم
  ».. پنهان٣. سمج؛ ٢. سفت و سخت، دیرشکن، استوار؛ ١« قایم
انجام دادن کاری در توان « قِت هایتنذیل این مدخل باید اضافه شود: ». زور، قوّت« قِت
  ».ودنکسی ب

  ».مبارکی، فرخندگی« مِبارکا/ مِوارکا
  ».پیشکار، مباشر« مِباشِر/ مِواشِر

بـه ». نوعی نفرین به حیوان به این معنی که تو را در ماتم و عزای صاحبت بکشند« ماتمی
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  است. بَخرد  ماتِمیجمله دانسته شد که درست آن  اشتباه شبه
ایـن واژه کـه ». مایعات، تنـگ بـزرگ مشربه، ظرفی برای حمل شیر و آب و دیگر« مَشبِه

  رود. کار می هم به مَشوِهصورت  عربی است، به مِشربهشدۀ  صورت دگرگون
  است.» گرفتار«تحریف واژۀ مبتلا  مِفتِلا

  عربی است. مُقِرّ این واژه همان ». اقرار کردن« مِقِر/ ماقر بِمُوئن
  ».اقرار گرفتن« مِقِر هایتن
تلفـظ  مِرقـاضصـورت  برخی از نواحی با قلب حـروف، بهاین واژه در ». قیچی« مِقراض

  شود. می
  عربی است. الموت ملکهمان ». عزراییل« مَلکِمیت

  شود. هم تلفظ می مَلهِمبه صورت ». مَرهَم« مَلهَم
حقـوق، اجـرت، مـزد یـا روزی «معنی  بـه وَجِیبَـهو  مَواجبدر عربی ». دستمزد« مِواجِب

  است.» مشخص هر فرد در مدت معین
برخی واژگان دخیل عربـی در «ای کوتاه با عنوان  ر مجلد پنجم فرهنگ هم ضمن مقالهد

های عربی به قلم ابوالحسن واعظی مندرج شده است. در ادامـه،  ای از واژه ، پاره»زبان تبری
های عربـی کـه در زبـان تبـری  های عربی در مقالۀ مزبور، به برخی از واژه صرف نظر از واژه
  شود: رند و جای آنها در این فرهنگ خالی است، اشاره میکاربرد بسیار دا
ت هـاکردن؛ »اشـاره و ایمـا«اِشـاره و اِمـا ؛ »اِسـتِقبال«اِستَقبال ؛ »اطاعت«اِتات / اِطاعِت   بِـزِّ

شـود  : در مقـام نفـرین، خواسـته میبه تَک سَـقِر؛ »بَلا« بِلا؛ »آبرو کردن عزت کردن، بی بی«
آنکه معنی عبارت بدین صورت ایفاد شود، در  البته غالباً بیمخاطب در ته دوزخ جای گیرد. 

اعتنایی گوینده نسبت به موقعیتی و مساوی بودنِ به وقوع پیوستن یا نپیوسـتن امـری  مواقع بی
؛ »تَلاطُـم« تِلاطِم؛ »تَقاص« تِقاص؛ »تَصادف« تِصادُف؛ »تأخیر« تَخِر / تَأخِرشود؛  گفته می
کاربرد دارد؛  ذلیل بَئِـیو  ذلیل بَمِردصورت  مقام نوعی نفرین، بهبیشتر در  ذلیل؛ »حفظ« حِپس
 صُـنعَت؛ »شَـرَف« شَـرِف؛ »سَـنَه؛ سـال« سَـنِه؛ »سَفَر« سَفِر؛ »صَدَمه« سَطمِه؛ »ذهن« ذِهم

؛ »طعـام« طـام؛ »طعم« طَمهم متداول است؛  کار صُنعتصورت  ؛ به»صَنعَت؛ فن و حرفه«
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 مِجلِــس؛ »قیمــت« قِمِــت؛ »قَطیفَــه؛ نــوعی پارچــه« یفِــهقَطِ ؛ »غَلَــط« غَلِــط؛ »عیــب« عِــب
ــل؛ »مَجلــس« ــاری، « مَخمَخِــه؛ »مســخره« مَخسَــره؛ »آمــوز دانش« مُحَصِّ مَخمَصَــه؛ گرفت

؛ »مُضـمَحِلّ « مُضمَحِل؛ »مُستَمسَک؛ دستاویز، بهانه« مُستَمسِك؛ »مُسافر« مِسافِر؛ »سختی
بسـیار خسـته و «معنی  اول مردم مازندران بهو در تد» نیست و نابود«معنی  در عربی بیشتر به

لاست. » توان کم ل« مَطِّ ؛ از »مُلایـم« مِلایِـم؛ »مُلاحظـه« مِلاحِظه؛ »مُفلس« مِفلِس؛ »مُعَطَّ
شخص ، آهسته، سازگار، مناسب، موافقمیان معانی گوناگون این واژه در عربی و فارسی همچون 

زکاربرد دارد؛ » رمن«معنی  ، در زبان تبری بیشتر بهخو و نرم نرم دهندۀ  تشـخیص«: در معنی مُمَیِّ
گـاهی لازم در تشـخیص  کار می ، بیشتر برای نوجوانان و جوانانی به»نیک از بد رود کـه بـه آ

  ».نوبت« نووِت؛ »نَفخ« نَفِقنیک از بد دست یافتند؛ 
  
  ها . درج اعلام کسان و جای ٩

یسـت و بایـد فهرسـت اعـلام ضرورت تدوین و تألیف فرهنـگ اعـلام بـر کسـی پوشـیده ن
ها استخراج و با شرحی مناسـب در دسـترس مخاطبـان  کم در دو سطح کسان و جای دست

های مهم و نام  ها و شهرها و مکان ، نام برخی از شخصیتفرهنگ واژگان تبریقرار گیرد. در 
رج آن دسته از روستاهای مازندران که دارای ریشۀ تبری و برخی ملاحظات تاریخی بودند، د

و با توضیحاتی گاه درحد چند کلمه و گاه درحد چند جمله همراه شده است. از ایـن دسـت 
یر طبری محمد بن توان به  اعلام می مسجد و  پریم، باوندیان، باو، نیما، مرد مسته، مختومقلی، جر

گاهی و علاقه اشاره کرد. بی جامع ساری مندی مؤلفان بـه منـاطق و  گمان در این روش کار، آ
تر کردن دایرۀ شمول  شود با گسترده های خاص، بسیار تأثیرگذار است. پیشنهاد می یتشخص

  تر کردن فهرست آنها، در مجلداتی جداگانه عرضه شوند. اعلام و کامل
  
  گیری . نتیجه١٠

های نرفته بسـیار اسـت و ضـرورت  گرفته دربارۀ زبان تبری، هنوز راه باوجود کارهای صورت
نظران اهل فن، نسبت بـه تـدوین و  شناسان و ادیبان و صاحب از زباندارد با همراهی جمعی 
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 فرهنگ واژگان تبری

 
ها و ترکیبات همراه با ذکر شاهدهای مناسب چه از متـون نظـم و نثـر  گذاری دقیق واژه معنی

ای کـه در  ها و جملات حکیمانه قدیم و چه از آثار شاعران و نویسندگان معاصر و چه از مثل
  دام شود.افواه مردم ساری و جاری است، اق

فرهنـگ جلـدی  ها و ترکیبات زبان تبری، کتـاب پنج یکی از آخرین آثار درخصوص واژه
هـا و ترکیبـات تبـری متـداول در منـاطق مختلـف  است که از حیث شمول واژهواژگان تبری 

ای مقـالات  های گوناگون و تصـاویر مناسـب و پـاره تحت نفوذ این زبان و دربرداشتن نمایه
نگ و زبان مردم مازندران نسـبت بـه دیگـر کارهـا در ایـن حـوزه  بسـیار تحقیقی دربارۀ فره

ها در مناطق گوناگون و کمبود منابع مکتـوب معتبـر و  سبب تنوع گویش تر است. اما به کامل
نویس اهل فن کارآزموده، این کتـاب را نیـز  شناس و فرهنگ نیز همراهی نکردن گروهی زبان
هـای ایرانـی فـراهم آمـده،  هـا و گویش که بـرای زبانهایی  همچون بسیاری از دیگر فرهنگ

توانـد  گمان این کتاب می ای از اشکالات فنی، زبانی و معنایی کرده است. بی دستخوش پاره
نویسـی و بـا حـذف برخـی  تر در امـر فرهنگ مندی از روشی دقیق در ویراستی دیگر، با بهره

ا شـاهد کوتـاه، بسـیار کارآمـدتر و های لازم به آن همـراه بـ ها و افزودن دیگر مدخل مدخل
  مندان قرار گیرد.  تر از پیش در دسترس علاقه جامع
  
  منابع

  ، تهران.نامۀ تبری واژه، ١٣٢٧کیا، صادق، 
  




